
در یکــی، دو ماه اخیر برخی صاحب نظران 
و  کشــور  از  خــارج  اجتماعــی  و  سیاســی 
اظهار نظرهایی  ایــران  درباره  آمریــکا،  به ویژه 
شبهه برانگیز حاکی از اینکه ایران قدرت چهارم 
جهان شده اســت، بیان کرده اند و به دنبال آن 
برخی افراد و رســانه های ایران و حتی برخی 
مقامات حکومتی، عطف بــه آن اظهار نظر ها، 
ایران را به عنوان چهارمین قدرت جهان به رخ 
خارجیان و دشمنان می کشــند. دوستان عزیز 
هیچ احتمال نمی دهند که آن اظهارنظرها در 
خصوص قدرت ایران و چهارمین قدرت جهان 
بودن، نوعی ایجاد ایران هراسی برای مخالفان 
و دشمنان است که هان، مواظب باشید ایران، 
روز بــه روز قوی تر می شــود و باید هر چه زوتر 
ســر این «مار» را به ســنگ کوبید. مسئولان ما 
که لازم اســت از همه اوضاع و احوال کشــور 
شناخت داشته باشند، نباید اصل شناخت خود 
را بر پایه اظهار نظر دیگران بگذارند؛ چراکه این 
امر صرف نظر از آنکه نوعا گمراه کننده اســت، 
از اصل و بنیان و انطباق با ادراکات و شــناخت 
انسانی اشتباه و نادرســت است. شناخت باید 
بــر اصول اطلاعات دقیق تأیید شــده از مراجع 
صاحــب صلاحیت باشــد، نــه اظهار نظر فرد 
یــا افرادی که خاســتگاه فکــری، اجتماعی و 
سیاســی آنها نامعلوم اســت و صرف تظاهر 
افراد بــه موضوعی، نمی تواند صداقت آنان را 
بیان کند و اتفاقا ســازمان های جاسوسی دنیا 
از مغالطه، راســت نمایی، تظاهر به دوستی و 
عشــق و موجه جلوه دادن جاسوسان خود به 
اهداف مد نظرشــان دســت  پیدا می کنند. اگر 
بخواهیم درک کنیم که ایران چگونه می تواند 
قوی باشــد  یا قــدرت یک کشــور در چه امری 
نهفته اســت و حســب بیان رهبر شــهیدمان 
که ایران باید قوی باشــد، بیندیشیم، باید بدون 
احساســات و شــعارها، مؤلفه های قدرت یک 
کشور را حسب اطلاعات رسمی و بومی احصا 
کنیــم و آن را در مقایســه با کشــورهای دیگر 
قــرار دهیم تا معلوم شــود در چه ســطحی 
از قــدرت قــرار داریم. مــلاک قــراردادن یک 
مؤلفه  یا یک ســاحت از ســاحت های متعدد 
یک کشــور برای بیــان قوی بــودن، ضرورتا و 
اصالتا گمراه کننده اســت. ما برآنیم که حسب 
اطلاعات مندرج در رسانه ها که نوعا متکی بر 
آمار و اطلاعات رسمی مقامات و سازمان های 
رســمی کشــور مانند وزارت اقتصاد و دارایی، 
ســازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اســلامی بوده 
و در معــرض آگاهی همه جهانیان اســت، با 
تفکیک ساحت های مختلف کشور، وضع آنها 
را حداقــل برای خودمان یعنی مســئولان و از 
همه مهم تر مردم روشــن کنیم تا با واقع بینی 
در پی به قدرت رسیدن همه ساحت های کشور 
و ایجــاد ایرانی قوی باشــیم که البتــه در این 
مختصر به دلایل متعدد و از جمله عدم آگاهی 
به مســائل نظامی و دفاعی کشــور، اشاره ای 
نمی شــود. به طور کلــی ســاحت هایی را که 
موجب قدرتمند شدن یا ضعیف شدن کشورها 
می شــوند  ، بدون اولویت گــذاری می توانیم به 
شــرح زیر و البته نه به عنوان نظری تام و کامل 

بیان کنیم.
۱. ساحت ژئوپولیتیکی

نگاهــی به جغرافیای ایران و همســایگان 
و حضور بیگانگان و نفــوذ عوامل صهیونی و 
آمریکایی نشــان می دهد کــه علی رغم همه 
شــعارهای همزیستی و دوســتی، تهدیدهایی 
جدی از ســوی بســیاری از همسایگان متوجه 
ایران اســت. پایگاه های اســرائیل در شــمال 
عراق، جمهوری آذربایجــان و امارات (که در 
تجاوز اخیر به ایران مشــارکت فعال داشت) و 
جاپای خاص در ترکمنستان و حضور طالبان در 
افغانستان، برجسته ترین و بارزترین تهدیدهای 
ژئوپولیتیکی اســت و اگر با اندکی دقت و شاید 
بدبینی نگاه کنیم، نقاط دیگر کمتر واجد خطر 
نیســتند و به همین دلیل نیــرو، تلاش و منابع 

مهمی باید صرف پاسداری از مرزها شود.
۲. ساحت عمومی سرزمینی

فراموش نکنیم که هــر لحظه امکان وقوع 
زلزلــه ای  ماننــد زلزلــه رودبار یا بم در کشــور 
موجود است. گسل های زلزله خیز چنانچه فعال 
شود، با توجه به شهرسازی بی ضابطه و شدت 
آســیب پذیری، موجب خســارات فراوان و عدم 
توان امداد رســانی می شود. از ســویی تخریب 
جنگل هــا، اتمــام آب های زیرزمینی، نشســت 
دشت ها، هوای آلوده شهرها، آلودگی سرزمینی 
از پســماندها و آلودگی رودخانه ها هشدار یک 
ســرزمین تکیده را به ما می دهد. سرزمینی که 
به عنوان مادر انسان هاست، از سوی فرزندان آن 

مورد تجاوز و تعب قرار گرفته است.
۳. ساحت تجارت خارجی و بازرگانی

بــدون تردیــد اقتصاد یــک کشــور بدون 
تجــارت خارجی ســالم و روان و 
ارتباطــات بین المللــی تجاری اگر 
دچار فروپاشی نشود، دچار رکود و 

پسرفت می شود. 
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حیف از ارزش های رهاشده در شهرهای کوچک و متوسط کشورمان

مرجعیت رسانه ای و عصر بی اعتمادی؛ افکار عمومی و معمای روایت اول

هفته گذشــته در پی یافتن نشانه هایی از میراث آبا و اجدادی ام، سفری 
به شــهرهای خوی، ماکو و ارومیه در استان آذربایجان غربی داشتم. چند 
ســال پیش هم برای شــرکت در کنگره شمس که هر سال هفتم و هشتم 
مهرماه در خوی برگزار می شــود، به آنجا رفته بودم و به عنوان شــنونده، 
شــاهد علاقه مفرط قشر ادیب نخبگان مان به فضاهای یادمانی و برگزاری 
گردهمایی هایی در شهرهایی کوچک تر و دارای ارزش و معنای ویژه بودم. 
بعدها هم شنیدم که فســتیوالی برای موسیقی نیز سالانه در خوی برگزار 
می شود که خیلی خوشــحالم کرد. در این سفر اما متوجه شدم  علی رغم 
کوشــش های تولیت شمس، شهرداری و احیانا دیگر نهادهای مشغول به 
امور شــهری ، این شهرهای کوچک  مانند دیگر شهرهای کوچک و متوسط 
کشــورمان، همچنان تا حدودی دور از توجه مانده اند. از گردشگری فعال 
در آنها خبری نیســت و نســبت به بعضی شــهرها مانند رشــت، حیات 
شهری شبانه فعال ندارند. البته شاید دورافتادگی آنها از مراکز جمعیتی و 
مرزی بودنشان علت اصلی خلوتی شان باشد، اما این حالت تقریبا در تمام 
شــهرهای کوچک و متوســط  در ایران مرکزی نیز مشاهده می شود. اصولا 
در نیم قرن اخیر، با هجوم شــدید جمعیت کشــور به سوی کلان شهرها و 
مراکز استان های بزرگ تر، شهرهای کوچک و متوسط ما به نسبت از نعمت 
توجه و ســرمایه گذاری محروم مانده اند. انزوای ایــران از جهان به لحاظ 
ارتباطات اقتصادی و اجتماعی از جمله گردشــگری و توریسم خارجی نیز 
مزید بر علت شده است. هنوز بعد از ۶۰ سال، تنها هتل های موجود در این 

شهرهای زیبا و اصیل، همان هتل ها و مهمانسراهای جهانگردی هستند  که 
خدا عمر بیشترشان بدهد. البته شاید یکی، دو هتل هم در این فاصله در هر 
شهر ساخته شده است، اما آن قدر که ما انتظار داریم، برای این شهرها تبلیغ 
و ســرمایه گذاری نمی شود؛ درحالی که این شــهرها حتی برای گردشگران 

داخلی بهترین جای گشت و گذار هستند.
خوی و ماکو، با تاریخی درخشــان از مرزبانی ایران، دارای آثار و بناهای 
بسیار زیبایی هستند که مثال شــان در تمام ایران نیست. کاخ باشکوه ثبت 
ملی شــده «باغچه جوق» مربوط به دوره قاجار در ماکو، واقعا یک نمونه 
تک اســت در معماری ترکیبی؛ تلفیقی زیبا و هنرمندانه از معماری سنتی 
ایرانی و معمــاری غربی، به ویژه معماری اواخر ســده نوزدهم روســیه. 
متأســفانه این عمارت- موزه نیز مانند ســایر موزه های کشورمان، به خاطر 
جنگ بسته بود و موفق نشدیم داخل آن را با اثاثیه سردار تیمور پاشاخان، 

حاکم ماکو ببینیم. به هر حال، نهار مختصر دو نفره مان را در گوشه ای از آن 
باغ تخت (باغ تخت به باغ های شیب داری می گویند که با پله و تراس بندی 
و جوی های آب ویژه باغ های ایرانی، قابل قدم زدن می شــوند) ۱۱ هکتاری 
بی نظیر خوردیم و از باران شــدیدی که می آمد به ایــوان کاخ و نگهبانان 
مهربانش پناه بردیم.  برایمان مســجل شد که ماکو نیز مانند خوی، شهری 
ریشه دار و اشرافی بوده است. دکتر علی شهیدی، استاد دانشگاه تهران  که 
اجدادش اهل ماکو بوده اند، برایم گفت  چگونه این شــهر کوچک و باریک 
شــکل گرفته در میان دو دیواره کوه شــگفت انگیز، قرن ها محل امنی برای 
خان های ماکو بوده و اصولا ایل های اطراف در شهر نبوده اند. متأسفانه بر 
اثر بی توجهی و ســودجویی، به نظر می رسد  تمام بافت قدیمی ماکو با آن 
خانه های اشــرافی، همه در طول دهه های اخیر از میان رفته است و دیگر 
شاهدی بر آن شکوه گذشته شهر جز منظر طبیعی کوه های راست قامت آن 

و یکی، دو دیوار از قلعه اش در کمرکش کوه باقی نمانده است.
در خوی شــهریت بیشتر اســت و پیاده راه جدید زیبایی بناهای تاریخی 
مرکــز کوچک شــهر را به هم وصل می کند. در مســجد آجــری دوطبقه 
مُطلب خان که این خان دُمبُلی آن را در همان جای مسجد ایلخانی قدیم 

ســاخته، تنها با هنر آجرکاری و سایه روشــن های شبیه بناهای 
سلجوقی و رنسانس ایتالیا، همه چیز ساده و باشکوه ، متناسب 
و آسمانی است. شنیدم خوی به «دارالصفا» یا «دارالمؤمنین» 

نیز معروف بوده است.

گردش آزاد اطلاعات، یک حق طبیعی شــهروندان اســت؛ نه امتیــازی که بنا به صلاحدید 
نهادها در اختیار جامعه قرار گیرد و نه خدمتی لوکس که تنها در شرایط خاص عرضه شود. در 
جهان امروز، افراد برای فهم معنای رویدادها، ارزیابی مخاطرات پیش  رو و تصمیم گیری درباره 
زندگی روزمره خود، به اطلاعات نیاز دارند. رســانه نیز صرفا ناقل خبر نیســت؛ رسانه بخشی از 
فرایند شکل گیری ادراک عمومی است. از همین رو، هرگاه رسانه های داخلی نتوانند این نقش 
را به  موقــع و مؤثر ایفا کنند، فضای خالی ایجادشــده بی درنگ توســط روایت های جایگزین پر 

می شود؛ روایت هایی که الزاما با منافع، نیازها یا اولویت های جامعه همسو نیستند.
مسئله مرجعیت رسانه ای در ایران، موضوعی تازه نیست. نشانه های فرسایش این مرجعیت 

را می توان دست کم از سال ۱۳۹۶ به بعد در بزنگاه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مشاهده کرد. در این سال ها، 
بخش درخور توجهی از افکار عمومی به این جمع بندی رســید که میان تجربه زیسته مردم و آنچه در برخی رسانه های 
رسمی بازتاب پیدا می کند، فاصله ای معنادار وجود دارد. همین فاصله، به  تدریج شکاف اعتماد را عمیق تر کرد؛ شکافی 
که اثرات آن امروز بیش از هر زمان دیگری  مشاهده می شود. در یک سال گذشته این مسئله بار دیگر خود را نشان داد. از 
جنگ ۱۲روزه تا جنگ ۴۰روزه، از دوره آتش بس تا مذاکرات و تحولات پس از آن، پرسش اصلی این نبود که چه کسی خبر 
را منتشر کرد، بلکه این بود که چه کسی نخستین روایت معتبر را در اختیار افکار عمومی قرار داد؟ جامعه در شرایط ابهام 
منتظر نمی ماند. افکار عمومی خلأ اطلاعاتی را تحمل نمی کند. هنگامی که روایت رسمی با تأخیر به صحنه می آید یا با 

احتیاطی بیش از اندازه سخن می گوید، مخاطب برای تکمیل تصویر خود به منابع دیگر مراجعه می کند.
همین وضعیت را نظریه «وابستگی به نظام رسانه ای» توضیح می دهد. هرچه ابهام بیشتر باشد، نیاز جامعه به رسانه 
نیز افزایش پیدا می کند. در شــرایط جنگ، آتش بس یا تنش های سیاسی، خبر تنها یک محصول رسانه ای نیست؛ بخشی 
از امنیت روانی جامعه است. مردم می خواهند بدانند چه اتفاقی رخ داده، چه احتمالاتی پیش روی آنها قرار دارد و این 
تحولات چه تأثیری بر زندگی شــان خواهد گذاشت. اگر رســانه داخلی نتواند به این نیاز پاسخ دهد، نیاز از بین نمی رود، 
فقط مسیر پاسخ گویی تغییر می کند. در این میان، نقش رسانه های فارسی زبان خارج از کشور شایان توجه است. مسئله 
صرفا وجود این رسانه ها نیست؛ در بسیاری از کشورها نیز رسانه های منتقد یا مخالف فعالیت می کنند، اما کمتر کشوری 

با چنین حجم و تنوعی از رسانه های برون مرزی هم زبان مواجه است. این رسانه ها در سال های 
اخیر تلاش کرده اند از خلأهای ارتباطی و ضعف های اطلاع رســانی بهره ببرند و در بســیاری از 
موارد، روایت نخســت را در اختیار مخاطب فارسی زبان قرار دهند. گاه در موضوعات امنیتی و 
سیاسی، گاه در رخدادهای اجتماعی و حتی در حوزه هایی مانند ورزش و رویدادهای ملی، این 
رســانه ها کوشیده اند بر احساسات، هیجانات و جهت گیری افکار عمومی اثر بگذارند. موفقیت 

یا عدم موفقیت آنها، بیش از هر چیز به وضعیت مرجعیت رسانه ای در داخل وابسته است.
نکته مهم تر آن اســت که نشــانه های این مســئله را تنها در رفتار مخاطبان نمی توان دید؛ 
در برخی مقاطع، حتی بخشــی از مسئولان و چهره های سیاسی نیز برای انتقال پیام های مهم 
یا توضیح تحولات حســاس، به رســانه های منطقه ای مانند المیادین، الجزیره یا العالم رجوع کرده اند. ممکن است این 
انتخاب دلایل حرفه ای یا دیپلماتیک داشته باشد، اما از منظر ارتباطات عمومی، حامل یک پیام روشن است: وقتی خبرهای 
مهم کشــور از مسیرهایی خارج از رســانه های مرجع داخلی به افکار عمومی منتقل می شــود، مسئله عدم مرجعیت 
رسانه ای در داخل کشور است. در کشورهای توسعه یافته نیز رسانه ها با بحران اعتماد روبه رو هستند؛ بی بی سی در بریتانیا 
یا رسانه هایی مانند سی ان ان، نیویورک تایمز، ان پی آر و پی بی اس در آمریکا همواره در معرض نقدهای سیاسی و اجتماعی 
قرار دارند. با این حال، آنچه به حفظ مرجعیت آنها کمک می کند، نه ادعای بی طرفی مطلق، بلکه سرعت اطلاع رسانی، 
دسترسی گســترده به اطلاعات، رقابت رسانه ای و امکان طرح دیدگاه های متنوع است. این رسانه ها می دانند  اگر روایت 

نخست را از دست بدهند، بازپس گیری اعتماد بسیار دشوار خواهد بود.
از همین زاویه می توان به نقش دونالد ترامپ نیز نگاه کرد. فارغ از داوری های سیاسی درباره او، ترامپ در  بیش از یک 
ســال حضور در قدرت نشان داد که اهمیت رسانه و روایت را به خوبی درک می کند. در دوره جنگ تحمیلی دوم، سوم و 

همچنین در مقاطع پس از آتش بس در فروردین ۱۴۰۵، به ویژه در مباحث مرتبط با امنیت انرژی و تنگه هرمز، 
پیام های او بارها به یکی از منابع توجه افکار عمومی و بازارها تبدیل شد. برخی از این پیام ها حتی با مواضع 
قبلی او در تعارض بود، اما اهمیت موضوع در صحت یا نادرستی آنها خلاصه نمی شود؛ مسئله این است که 

چگونه یک پیام کوتاه می تواند بر انتظارات روانی بازارها اثر بگذارد. 
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ایران در تاریخ معاصر خود هیچ گاه آغازگر جنگ 
نبوده اســت جز آنکه به او تحمیل شــده باشد. 
حمله متفقین و اشــغال ایران توســط آنها در 
شــهریور ۱۳۲۰ تا تجاوز عراق در شهریور ۱۳۵۹، 
تجاوز آمریکا و اسرائیل در خرداد و سپس اسفند 
۱۴۰۴، همگی به کشــور تحمیل شــده اند. ایران 
صرفا برای نجات و دفع تجاوز، دفاع کرده است.
تجــاوز رژیم عراق بــه ایران ۲۵۰ هزار شــهید، 
۴۰۰ هزار جانباز و هزاران میلیارد خسارت مادی 
به ایران تحمیل کرد. ایرانیان ســرافرازانه دفاع 
کردنــد، فرماندهان بزرگ و عزیزی به شــهادت 
رســیدند، اما کشــور محفوظ ماند. ایران پس از 
تلاش های متعدد و آزادسازی بخش های بسیار 
بزرگی از مناطق اشغالی، نهایتا قطع نامه ۵۹۸ را 
پذیرفت و با آغاز مذاکرات و تخلیه بخش هایی 
از خاک کشور که هنوز در اشغال عراق بود، جنگ 
پایان یافت. بــه رغم جنایت ها و ویرانگری هایی 
که عراق علیــه ایران انجــام داد، به رغم آنکه 
مقامات عالی رتبه کشوری و فرماندهان رشید و 
بزرگ نظامی از ایران شــهید شدند، رهبر انقلاب 
و مسئولان ارشد کشــور، با در نظر گرفتن منافع 
ملی و مصالح نظام و خیر عمومی، هوشمندانه 
به ســمت پایان جنگ و برقراری صلح رفتند. در 
تجــاوز نظامی آمریکا و رژیم جنایتکار اســرائیل 
به ایران، مهم تر از منابع مادی کشــور که در این 
حمله نامشــروع از میان رفــت، رهبر معظم به 
شهادت رســید و علاوه بر ایشان تعداد زیادی از 
فرماندهان ارشد نظامی، چند وزیر و مقام عالی، 
دانشمندان و زن، کودک و پیر و جوان به شهادت 
رســیدند. اگرچه شــهادت رهبری واقعه بزرگ، 
تاریخی، دردناک و جبران ناپذیری بود، بعید است 
در نگاهی منصفانه بتوان حجم تلفات انسانی و 
ویرانی های جنگ تحمیلی سوم را قابل مقایسه 
با جنگ ایران و عراق دانست. در آن جنگ صدها 
فرمانده نظامی رده بالا و مهم کشور -و شاید هم 

بیشــتر- و رزمندگان و چندین وزیر 
و مقام عالی دیگر و کســانی مانند 
شــهید چمــران و در مجموع  ۲۵۰ 

هزار نفر شهید شدند. 

یـادداشـت

انتقام، صلح و خیر عمومی
یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     بهروز رضوی هنرمندی با صدای خاطره انگیز تشییع شد     افسانه ملک، خواننده موسیقی درگذشت     ۱۷ تیرماه عراق میزبان پیکر رهبر شهید خواهد بود

جنگ در خلیج فارس امنیت را به گزینه کلیدی 
کریدورهای انرژی تبدیل کرد 

گزارش «شرق» از ادامه موضع گیری های سیاسی  پس از 
تفاهم   و گمانه زنی های گسترده درباره مفاد منتشرنشده آن  

بررسی یک چرخش بزرگ در روابط ایران و آمریکا
 در گفت وگو  با کارشناسان 

مقاله ای از فرخ نگهدار و گودرز اقتداری

قالیباف: باید سنگر را از بچه های 
پای لانچر تحویل گرفته و برای 

مردم رفاه بیاوریم

ظرفیت های انباشته ایران 
و دوران پس از جنگ

مسیر امن همسایگان خزر

جنگ روایت ها 

 سایه جنگ، امید صلح
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۴

۲

۱۰

۲

۸

امر ملی؛ هم اینجا 
و هم اکنون

۹

پرونده ای به مناسبت بزرگداشت 
دکتر علی شریعتی 

با آثاری از : احسان شریعتی
 محمدجواد غلامرضا کاشی، عباس منوچهری
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مسی، امباپه و هالند؛ فوتبال روی دوش 
فرا زمینی هاستاره هایی است که تمام نمی شوند

جام ۲۰۲۶
ش

سیدمصطفی هاشمی طبا

ترانه یلدا 
معمار و شهرساز

علیرضا فرحانی نژاد 
پژوهشگر رسانه و ارتباطات

کامبیز نوروزی 
حقوق دان


